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حوادث 8

 راز50 فقره سرقت درسینه»نقابداران بی قرار«! راز50 فقره سرقت درسینه»نقابداران بی قرار«!

 

در امتداد تاریکی�

چشـم سـوم!
5ساله بودم که پدر و مادرم از یکدیگر جدا شدند. آن ها اختلافاتی داشتند که دیگر نمی 

توانستند باهم زندگی کنند. در این شرایط من و برادر کوچک ترم نزد پدرم ماندیم و به 

زندگی در کنار او ادامه دادیم.

پدر و مادرم هردو معلم و فرهنگی بودند به همین دلیل هم پدرم اجازه می داد تا من و 

برادرم گاهی به دیدار مادرم برویم اما مدتی بعد مادرم با مرد دیگری ازدواج کرد و پدرم 

دیگر به دلیل حضور ناپدری،اجازه نداد تا مادرمان را ملاقات کنیم. این بود که گاهی با 

مادرم قرار می گذاشتیم و او برای دیدار من و برادرم به پارک محل زندگی مان می آمد.

خلاصه مــن درس خوانــدم و در رشــته مدیریــت بازرگانی وارد دانشــگاه شــدم.در 

همین حال بود که یکی از اقوام پدرم مرا برای پسرش خواستگاری کرد.پدرم معتقد 

بود»سعید«جوانی مهربان و فعال است چرا که خانواده خوبی دارد. پدرم فقط به خاطر 

برخوردهای خوب و اعتقادات مذهبی پدر »ســعید«به او هم با همین چشم نگاه می 

کرد و این بود که هیچ تحقیقی درباره  رفتارهای اجتماعی »سعید«نکرد. پدر»سعید« 

در زمینه تجارت لوازم پلاستیکی فعالیت داشت و او در فروشگاه پدرش کار می کرد.

خلاصه من و »سعید«پای سفره عقد نشستیم و ازدواج کردیم اما حدود یک سال بعد 

متوجه رفتارهای نا متعارف نامزدم شدم چرا که او گاهی بی دلیل چنان عصبانی می 

شــد که مرا کتک می زد ولی من به پدرم چیزی نمی گفتم و این رفتارها را به حساب 

خستگی و غرور جوانی می گذاشتم تا این که بالاخره یک روز موضوع را با پدرم در میان 

گذاشتم ولی او مرا نصیحت کرد که نباید در زندگی حساسیت های بیهوده داشته باشم 

چرا که همسر وقتی از سرکار به خانه بازمی گردد باید احساس آرامش کند. مشکلات 

مالی و کاری هر انسانی را آزار می دهد و من باید محیط خانه را برای شوهرم آماده کنم تا 

آرامش داشته باشد.در این وضعیت بود که مراسم جشن عروسی ما برگزار شد و زندگی 

مشترکمان را آغاز کردیم ولی هنوز یک ماه بیشتر از زندگی زیر یک سقف نگذشته بود 

که یک روز با »سعید«برای تفریح بیرون از شهر رفتیم. او بعد از صرف ناهار،موادی به 

من داد که آن را »قارچ«می نامید. »سعید« مدعی بود از این نوع مواد استفاده کرده است 

وحال خوشی دارد. او می گفت: با مصرف این مواد»چشم سوم«انسان فعال می شودو 

حال دیگری پیدا می کند! من هم به ناچار و با اصرار»سعید«از آن مواد استفاده کردم 

ولی حدود یک ساعت بعد وضعیت تاسف باری پیدا کردم. هذیان می گفتم و حالی 

داشتم که می خواستم خودم را از روی کوه پرت کنم که »سعید«مانع شد!

روی زمین افتاده بودم و در میان خاک ها غلت مــی زدم. وضعیت روحی ام به حدی 

رسید که »سعید«به ناچار با اورژانس تماس گرفت و مرا به بیمارستان رساندند. آن جا 

هم با پلیس تماس گرفتند و من حدود 2هفته در مرکز درمانی بستری شدم تا دوباره 

به زندگی عادی بازگشتم. اکنون پدرم که متوجه ماجرا شده است اصراردارد باید از 

»سعید «طلاق بگیرم چرا که وقتی مردی با همسرش چنین رفتاری بکند دیگر شایسته 

ادامه زندگی مشترک نیست . از سوی دیگر هم تازه فهمیدیم »سعید«به مواد »توهم 

زا«اعتیاد دارد. من هم تصمیم گرفتم از او جدا شوم اما ای کاش ...

 گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با دستور ویژه سرهنگ محمد ولیان 

)رئیس کلانتری نجفی مشهد(  تلاش کارشناسان دایره مددکاری اجتماعی برای 

نجات این زن 24 ساله از شرایط مذکورآغاز شد.

براساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
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اعضای یک باند ســرقت که به خودروها و منازل 

دستبرد می زدند در حالی با هوشیاری نیروهای 

گشت کلانتری شفای مشــهد به دام افتادند که دل آشوبه و بی قراری 

آنان هنــگام رویارویی با پلیــس،راز حدود 50 فقره ســرقت از صندوق 

عقب خودروها را برملا کرد.

فرمانده انتظامی مشــهد روز گذشــته در تشــریح ماجرای باند»نقابداران 

بی قرار« به خبرنگار ارشد روزنامه خراسان گفت: همزمان با اجرای طرح 

های گســترده مبارزه با ســرقت که در مناطق مختلف شــهری آغاز شــده 

است،نیروهای کلانتری شفای مشــهد با تقویت گشت های نامحسوس، 

حوزه اســتحفاظی را به قرق در آوردند و به منظور پیشگیری از وقوع جرم، 

عملیات های ویــژه ای را با بهره گیری از توان پلیســی به اجرا گذاشــتند. 

ســرهنگ محمد چراغ افزود:در این میان یکی از گشت های نامحسوس 

دایره تجسس،هنگام مراقبت شبانه از اموال مردم، ناگهان در اوایل بامداد 

به دو جوان هونداسوار مشکوک شدند که نقاب برچهره داشتند و در اطراف 

خودروهای پارک شده در خیابان شــهید موسوی قوچانی پرسه می زدند 

اما وقتی نورچراغ خودروی پلیس، پلاک موتورسیکلت را روشن کرد، ظن 

ماموران به یقین نشست چرا که مشخص شد 3 رقم آخر پلاک موتورسیکلت 

مشکی رنگ کاملا مخدوش است. بنابراین افسران کارآزموده تجسس با 

بهره گیری از اصل غافلگیری وارد عمل شدند و دو جوان 36 و30ساله را 

محاصره کردند. موتورسواران نقابدار که در تاریکی شب همه راه های گریز 

را بسته می دیدند در حالی با مشاهده کارت شناسایی نیروهای انتظامی 

دچار نوعی شوک حیرت آور شدند که بی قراری عجیبی سراسر وجودشان 

را فرا گرفت و با دل آشوبه  خاصی در پاسخ به سوالات نیروهای انتظامی به 

تناقض گویی افتادند.کلیددار امنیت مشــهد با اشاره به کشف قمه بزرگ 

و دو پیچ گوشتی از متهمان تصریح کرد:دو موتورسوار نقابدار که خود را با 

اسامی مستعار معرفی می کردند درباره دلیل حضور بامدادی خود نیز پاسخ 

های غیرمنطقی به پلیس ارائه دادند و دلایل ضدونقیضی را بازگو کردند.

سرهنگ چراغ ادامه داد:طولی نکشــید که دو متهم موتورسوار با دستور 

سرگرد احسان سبکبار )رئیس کلانتری شفا(به مقر انتظامی انتقال یافتند 

و در همان ساعات اولیه بامدادی مورد بازجویی های تخصصی قرارگرفتند. 

وی گفت بررسی ها نشان داد:هر دو متهم دارای سوابق کیفری هستند وبه 

مواد مخدر صنعتی نیز اعتیاد دارند اما منکر ارتکاب ســرقت بودند و ادعا 

می کردند برای آرامش اعصاب از نقاط دیگر شهر به بولوار شهید موسوی 

قوچانی آمده بودند که توســط نیروهای گشت دستگیر شــده اند.یکی از 

متهمان که مدعی بود چند روز قبل از یکی از روستاهای قوچان و برای یافتن 

شغل به مشهد آمده است، درباره پلاک مخدوش موتورسیکلت گفت:من از 

مخدوش بودن پلاک اطلاعی نداشتم ولی زمانی که برای کبوتر بازی نزد 

دوستم »علی-الف«رفتم، او تالمات روحی داشت چرا که با همسرش دعوا 

کرده و بسیار ناراحت بود. به همین دلیل باهم سوار موتورسیکلت شدیم و 

بی هدف به راه افتادیم. وی درباره حمل قمه وپیچ گوشتی نیز گفت:قمه 

را از منزل برداشتم وپیچ گوشتی های دوسو و چهارســو را هم برای انجام 

کاری خریده بودم.فرمانده انتظامی مشهد خاطر نشان کرد:متهم سابقه 

دار که هنوز »بی قراری«در وجودش موج می زد،باتناقض گویی های بیشتر 

مدعی شد که به خاطر مصرف موادمخدر وقرص های متادون،نمی تواند 

اصل ماجرا را به یاد بیاورد.در همین حال متهم 36ســاله دیگر که مدعی 

بود به دلیل اعتیاد به شیشــه و کریســتال با همســرش درگیر شده است، 

در ادامه بازجویی ها وقتی با ســوالات فنی ســتوان دوم حســین سلطانی 

)افسرتجســس(روبه رو شد، ناگهان دســت از داستان ســرایی برداشت و 

در حالی راز بیش از 50فقره ســرقت را از سینه خود بیرون ریخت که یکی 

از مال باختگان با فیلم های ضبط شــده دوربین های مداربسته از صحنه 

های ســرقت وارد کلانتری شــد وآن را مقابل دیــدگان دو متهم به نمایش 

گذاشت.سرهنگ محمدچراغ اضافه کرد:حالا دیگر متهمان با مشاهده 

فیلــم هایــی کــه خود 

بازیگــران نقــش اول 

ســرقت بودند،چــاره 

ای جــز بیــان حقیقت 

ندیدند و به ســرقت از 

محتویــات  و  منــازل 

پــارک  خودروهــای 

شــده اعتراف کردند. 

فرمانده ارشد انتظامی 

مشهد با بیان این که دو 

سارق جوان در مناطق 

خواجه ربیع،خیابان شهید یوسف زاده و بولوارهای هدایت،ابوطالب،شفا 

و عبدالمطلــب به اموال مردم دســتبرد زده اند،خاطر نشــان کــرد:در پی 

اعترافات »نقابداران بی قرار«تعداد زیادی از مال باختگان راهی کلانتری 

شفا شدند و از ماجرای دستبرد دزدان به صندوق عقب خودرو و منازل پرده 

برداشتند.رئیس پلیس مشهد افزود:بررسی های بیشتر بیانگر آن بود که 

جوان دیگری به نام »امین-ج«از اعضای باند»نقابداران بی قرار«است که در 

بسیاری از سرقت ها نقش دارد. بنابراین وی نیز با دستور ویژه قاضی اولیایی 

نژاد)قاضی شعبه 858 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد(دستگیر شد و 

بدین ترتیب پرونده این باند سرقت مورد کالبد شکافی پلیس قرارگرفت. 

سرهنگ چراغ گفت:این متهم 30ساله نیز که 3 فقره سابقه کیفری دارد، 

حدود 2ماه قبل وبا پابند الکترونیکی از زندان آزاد شده بود اما در اعترافات 

خود ادعا کرد:حدود 20روز قبل پابند الکترونیکــی را از مچ پایش بیرون 

آورده ولی به خاطر مصرف موادمخدر فعلا نمی داند پابند الکترونیکی را 

چه کرده اســت!! در عین حال همدستی با سارقان در ســرقت  از منازل و 

خودروها را پذیرفت و مالخر اموال ســرقتی را نیز لو داد.فرمانده انتظامی 

مشهد همچنین به دستگیری مالخر مذکور در یک قرارصوری اشاره کرد و 

افزود:با دستگیری این مالخر 50 ساله، اموال و قطعات خودروها به همراه 

نمایشگر خودروهای کوئیک از درون پراید وی کشف شد و بسیاری از لوازم 

سرقتی منازل و خودروها در حالی به کلانتری انتقال یافت که مالخر مذکور 

مدعی بود راننده مســافرکش اســت و به خاطر طمع ورزی و بهــای ارزان 

اجناس آن ها را خریده و بســیاری از آچار و ابزارها را نیز از عضو باند سرقت 

به جای کرایه خودرو دریافت کرده است!مقام ارشد انتظامی ادامه داد:با 

توجه به گستردگی سرقت های اعضای این باند موتورسوار،تحقیقات پلیس 

با هماهنگی و دستورهای قاضی اولیایی نژاد وارد مرحله جدیدی شده است 

و بررسی های بیشتر با نظارت مستقیم رئیس کلانتری برای شناسایی افراد 

مرتبط با آنان و کشف سرقت های احتمالی دیگر همچنان ادامه دارد.

سرقت نسخ خطی موزه شاه نعمت ا... ولی در ماهان کرمان
  

 

 

توکلی -نسخ خطی و ارزشمند موزه شاه نعمت ا... 
ولی ماهان درحومه شهرســتان کرمان ســرقت شد 

وســه نفر دراین زمینه بازداشــت شــدند.به گزارش 

خراسان،دادســتان ماهان بیان کرد:این ســرقت و 

رخداد پنج شــنبه ۲۵ اردیبهشــت ماه جاری اتفاق 

افتاد که دستورهای قضایی ویژه  با هدف  شناسایی 

و دستگیری عامل یا عاملان آن نیز صادر شده است.

قاضی بنی اسد افزود:  این پرونده قضایی به شکلی 

ویژه و اولویت دار در دستگاه قضایی و مراجع انتظامی 

و اطلاعاتــی دردســت پیگیــری قــرارداردو تاکنون 

مدیرمجموعه و دو نگهبان بازداشــت شــده‌اند. وی 

اظهارکــرد: فیلم‌هــای دوربین‌های مداربســته نیز 

دردســت بررســی تخصصی قــرار دارد و براســاس 

بررســی‌های اولیــه، چهــره عامــل اصلــی ســرقت 

شناسایی شده اما تاکنون هویت این سارق مشخص 

نشده و این فرد دستگیر نیز نشده است.او با بیان این 

که به رغم برخی مطالب مطرح شــده درباره تخریب 

بخش‌هایی از بنای این موزه؛ تاکید می‌ شود که هیچ 

خسارتی به ساختمان، اقلام و ابنیه موزه وارد نشده 

اســت، تصریح کرد:روزگذشــته  نمایندگان میراث 

فرهنگی،صنایــع دســتی وگردشــگری اســتان 

کرمان دراین محل حاضر شــدند که تعداد دقیق 

نســخ خطی و اموال سرقت شــده و ارزش آن ها را 

بررســی و اعلام خواهنــد کرد.قاضی بنی اســد، 

نبود و نقص عملکردی تجهیــزات نظارتی دراین 

مجموعــه را یکی ازدلایــل بروز این ســرقت ذکر و 

تاکید کرد:شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان 

این سرقت و بازگرداندن این آثارتاریخی و ارزشمند 

به موزه، اولویت اول دادستانی ماهان دررسیدگی 

به این پرونده است.

 فرمانده انتظامی مشهد تشریح کرد

عکس ها اختصاصی خراسان


